
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
  61ـ  41، صص 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

  پيامدهاي اجتماعي مهاجرت سلجوقيان به خراسان
  )م1041ـ  1025/ ق 433ـ  416(

  *محسن رحمتي

  چكيده
بودند كه بعـد از   هاي سلجوقي بخشي از قبايل اغوز در شمال رود سيحون تركمن

ق بـه  5ق، بـه مـاوراءالنهر و در اوايـل قـرن     4گرويدن به اسلام، در نيمة دوم قرن 
هاي سلجوقي به خراسان، از تحولات عمده  مهاجرت تركمن. خراسان كوچ كردند

اين امـر تـأثيرات شـگرفي در    . گذار در تاريخ ميانه ايران و جهان اسلام است و اثر
تفاوت نوع زندگي اين ايلات با بوميـان  . منطقه داشت اوضاع اجتماعي و اقتصادي

توجهي غزنويان، لگـام گسـيختگي    منطقه، هم زمان با برخي مشكلات طبيعي و بي
طلب، قطعاً تـأثيرات شـايان تـوجهي در اوضـاع      مرج و برخي اقشار اجتماعيِ هرج

ي، اختلال امني اجتماع توان به نا اجتماعي و اقتصادي منطقه داشت كه از آن ميان مي
در تجارت، كشاورزي و دامپروري، كشتار عدة زيادي از اهالي خراسان، مهـاجرت  

ها در شمال خراسـان اشـاره    جمعي از آنها به نواحي ديگر و استقرار دائمي تركمن
توجه اصلي مقاله حاضر به چگونگي تعامل آنها با اهالي منطقه و در نهايـت،  . كرد

 . امر در خراسان است تأثيرات اجتماعي و اقتصادي اين

  .تركمانان سلجوقي، خراسان، سلجوقيان، غزنويان، اوضاع اجتماعي: ها واژه كليد

  مقدمه
ترين ايالت ايران، اگرچه از امكانات طبيعي فراواني جهت توسـعه   خراسان، به عنوان شرقي

 بـه  ولـي  نتيجه توسعة تمدن و فرهنگ برخوردار بـود،  كشاورزي، بازرگاني و صنعت و در
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معرضِ تهـاجم و   هاي شمالي، همواره در گرد ساكن در بيابان ايلات بيابان  خاطر مجاورت با
مهاجرت اين بدويان قرار داشت، و زندگي ساكنان اين ناحيه به شدت تحت تأثير اين عامل 

كـه تـأثير شـايان تـوجهي در اوضـاع      يلات شمالي به خراسـان  هاي ا يكي از مهاجرت. بود
بود كـه   هاي سلجوقي در اوايل قرن پنجم قمري نهاد، مهاجرت تركمن اجتماعي اين منطقه

  . به طول انجاميد)  ق 433تا  416از سال (حدود دو دهه 
گـرد بـه    هاي ايـلات بيابـان   مهاجرت سلجوقيان به خراسان از هر نظر با ديگر مهاجرت

بـدون  خراسان تفاوت ماهوي داشت؛ بدين معني كه بخشي از اين مهـاجرت بـه آرامـي و    
جايي معمولي انجام شد و بخش ديگري از اين ايلات با يورش و تهـاجم بـه    تنش، با جابه

بر اختلافات عميق معيشتي،  تا اين زمان، مهاجمان به خراسان، علاوه. اين منطقه وارد شدند
مدني و نژادي با سكنة خراسان، اختلافات عقيدتي و مذهبي نيز با هم داشـتند، امـا تهـاجم    

رغم اشتراك عقيدتي صورت  عنوان اولين تهاجم ايلات مسلمان به خراسان، به ت بهاين ايلا
. بـود ) تر امپراتوري اسلامي و به عبارت دقيق(گرفته و در حكم ويراني دروازة شرقي ايران 

باري براي مناطق متمدن  لحاظ اجتماعي و اقتصادي نتايج زيان تهاجم ايلات بدوي هميشه به
اگرچـه ايـلات   . اً ورود ايلات تركمن نيز از ايـن قاعـده مسـتثني نبـود    داشت و قاعدت پي در

سـالاران ايرانـي،    ريزي امپراتوري سلجوقي و تحـت ارشـاد و هـدايت ديـوان     تركمن با پي
توانستند ميراث ارزشمند علمي، ادبي، فرهنگي و تمدني قابل تـوجهي از خـود بـه يادگـار     

صـدمات زيـادي بـه حيـات اقتصـادي و      گذارند، در طول دو دهه زمان مهـاجرت خـود،   
  . اجتماعي خراسان وارد آوردند

و نگارنده از  تاكنون تحقيقات متعدد، مفصل و مشبعي در باب سلجوقيان صورت گرفته 
به مسـائل   اكثر اين تحقيقات در نگارش متن بهره برده است، اما اكثر اين تحقيقات معطوف

تر مطرح و بـه اشـاراتي    جزئي ذيل مسائل كليتر تاريخ سلجوقيان بوده، و چنين بحث  كلي
بدين ترتيب رسالت مقالة حاضر اين است كـه  . باره اكتفاء شده است اين گذرا و مختصر در

هاي سلجوقي با اهالي خراسان، به ايـن پرسـش پاسـخ     ضمن تبيين چگونگي تعامل تركمن
  تمــاعي مهــاجرت ايــلات تركمــان چگونــه و چــه تــأثيري بــر اوضــاع اج«داده شــود كــه 
  ».خراسان گذاشت

 
  پيشينه تركمانان و سلجوقيان

اغوزها از ايلات ترك بودند كه در قرن دوم قمري از آلتايي بـه شـمال سـيحون و اطـراف     
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» بيابان غزيه«يا » دشت اغوز«آن پس، اين نواحي به نام آنها  درياي خوارزم كوچ كردند و از 
» قنق«هاي اغوز،  يكي از تيره) 27 ـ 26:    1385،  ؛ پريتساك176: 1368استخري، . (نام گرفت

پژوهشـگران  ) 5 :1960 رشـيدالدين، . (نام داشت كه خاندان سلجوقي بدان منسـوب اسـت  
، با اسـتناد بـه   )”Encyclopaedia of Islam: “SELDJUKIDS ؛25: 1968: باسورث(جديد 

 ـ  » قنق«، به خطا، )58ـ  1/55ج: 1335ـ  1333( كاشغري ر همـة اغزهـا   را خانـدان حـاكم ب
به درستي اشـاره  ) 144: 1380(فاروق سومردانند كه مقرون به صحت نيست و چنان كه  مي

  . قبل از روي كار آمدن سلجوقيان اهميت چنداني نداشت» قنق«كرده، تيره 
حك (شدن اغوزها در زمان مهدي، خليفة عباسي  از مسلمان) 11/178ج: 1386(اثير  ابن

 فضـلان  ابـن هـاي   كه از نوشـته  نمايد و چنان اما اين قضيه بعيد ميداده،  ، خبر)ق169  ـ 159
آيد، اين امر بايستي حداقل يك قرن بعـد   بر مي) 18: 1942( مروزيو ) 92ـ  91: ق1413(
صورت گرفته باشد كه بخشي از اغوزهـاي كنـارة سـيحون، بـه خـاطر      ) ق 4اوايل قرن در(

تدريج با آئين اسـلام آشـنا شـدند و     ذهبي، بهتماس گسترده با بازرگانان مسلمان و مبلغّان م
آيـد تحـت    برمـي ) 117: 1364( العالم حدودو ) 219 :ق1408(مقدسيهاي  چنان كه از گفته

فشار شرايط اقتصادي و مشكلات زندگي ايلي مسلمان شدند و آنها را از اين زمان به بعـد  
ايـن تركمانـان، خانـدان    بخشـي از  ) 18:  م1942مـروزي،  . (ناميدنـد  » تـركمن «يا » تركمان«

، بـه مرزهـاي مجـاور قلمـرو اسـلامي      يبغـوي اغـوز  سلجوقي بودند كه در پي اختلاف با 
پس از پذيرش دين اسلام در جند مستقر شدند و از اين پـس بـه عنـوان    . مهاجرت كردند

ابن عبـري،  . (غازيان مسلمان با ايلات و طوايف كافر مجاور قلمرو اسلامي به غزا پرداختند
  )237ـ  236/ 4ج: 1339؛ ميرخواند،  87: 1986

وقـوع آن را در  ) 426: 1362( مسـتوفي . زمان اين مهاجرت به درسـتي روشـن نيسـت   
ولــي . انــد م نوشــته995/ق385ســال ) ب94گ : تــاريخ خيــرات( موســويم و 986/ق375

م و 985/ ق375قبــل از ) 256: 1368( گروسـه م و 992/ق382سـال ) 1993:225( باسـورث 
  زمان ايـن واقعـه   م را 960/ق 349م تا 921/ق308با خطايي فاحش بين ) 23: 1968( رايس

  .اند ثبت كرده
قلمرو ساماني در ماوراءالنهر، در اواخر قرن چهارم و   سلجوقيان در پي غلبة قراخانيان بر

به دنبال آن منازعات دروني قراخانيان بـه فرصـت يافتنـد تـا ضـمنِ ايفـاي نقـش در ايـن         
 :1386اثير،  ؛ ابن179: 1382 فخررازي،(ها يا اطراف بخارا مسلط شوند  گاهمنازعات، بر چرا

  )”Encyclopedia Iranica, “ALITACIN؛ 475ـ  9/474 ج
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  مهاجرت تركمانان به خراسان
تأثير علل و عوامـل مختلـف، وادار بـه     از اواخر دهة دوم قرن پنجم قمري، تركمانان، تحت

  ن مهـاجرت در طـول قريـب بـه دو دهـه و طـي سـه        مهاجرت به خراسان شدند و البته اي
  . مرحله انجام شد

محمود غزنوي به مـاوراءالنهر،   ابتداي مهاجرت تركمانان به خراسان، با لشكركشي سلطان
در اين لشكركشي، محمود بـراي تضـعيف قراخانيـان و    . م مربوط است1025/ق 416 در سال

لجوقي را به خراسان منتقل كرد و در هم براي تقويت ارتش خود، بخشي از ايلات تركمن س
؛ 625 ،348 :1374بيهقـي،  ( .هاي دامنة شمالي كپه داغ و كرانة بيابان قراقوم اسكان داد چراگاه

با ورود تركمانان به خراسان، ) 231 :1363؛ جوزجاني، 8/233ج: ق1360  ـ 1357 جوزي، ابن
در ايران شد، اين سربازان را اي جهت تشديد رقابت مدعيان قدرت  نيروي رزمي آنان وسيله

تركمانان، براي خدمت در دربار اين مدعيان قدرت . گرفتند با پرداخت مواجب به خدمت مي
شـدند و بـه    در ايالات مختلف ايران و هند، از مولتان تا كرمان و جبال و آذربايجان پراكنـده 

، 558، 556، 517: 1374بيهقـي،  (عراقي، لاهـوري و خـوارزمي   :  چندين دسته تقسيم شدند
ولي بخش اعظم آنها يعني سلجوقيان هنوز ) 392  ـ 9/381ج : 1386 اثير، ؛ ابن684، 612، 545

  )379،  9/9:  1386اثير،  ؛ ابن927، 611: 1374 بيهقي،. (در ماوراءالنهر بودند
در  محمـود  سـلطان  ها با ساكنان نواحي شمالي خراسان سـبب شـد تـا    رفتار تركمن سوء

ناچـار شـد عليـه آنهـا     ) ق420ق و اوايل سال 419اواخر سال (اي عمر خود واپسين روزه
: 1374 بيهقـي، . (جزيرة منقشـلاغ برِانـَد   لشكركشي كند و آنها را به شمال بلخان كوه و شبه

» تركمانان عراقي«گروهي از آنها نيز به ناحية جبال و آذربايجان رفتند كه به ) 625، 348، 77
ز تركمانان بر شهرهاي دامغان، سمنان، ري، قـزوين، قـم، سـاوه،    اين دسته ا. معروف شدند

همدان، و نواحي آذربايجان و دياربكر و موصل دست يافتند و پس از كشتار اهالي، آنهـا را  
  ) 253:  1377عبري،  ؛ ابن391 ـ 9/379ج :1386اثير،  ابن. (غارت كردند

سـال  نبرد سخت ميان طـرفين در   و تگين عليدر پي تيرگي روابط بقاياي ايلات تركمن با 
اين بخـش  . ، آنها نيز ناگزير به مهاجرت شدند)477ـ  9/476ج: 1386اثير، ابن( م1033/ق424
شوند و از آنجا كه موفـق بـه تشـكيل امپراتـوري      ناميده مي» سلجوقيان«تركمانان اختصاصاً   از

قديم و تحقيقات  سلجوقي شدند، اطلاعات مفصلي در باب چگونگي مهاجرت آنها، در منابع
جديد آمده كه اين مختصر گنجايش پرداختن به آن را ندارد و تنها به ذكـر ايـن نكتـه بسـنده     

غلبـه    شود كه اين دسته از مهاجران تركمن، طي شش سال منازعه با غزنويان، بر خراسـان  مي
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جرت كه هستة اوليه حكومت سلجوقي را بنياد نهادنـد، زمينـه را بـراي مهـا     كردند و ضمن آن
با انتشار خبر پيروزي تركمانان در نبرد دندانقان، . به خراسان فراهم كردند  بقاياي ايلات تركمن

قوم و دره زرافشان بـه آنـان پيوسـتند تـا از غنـايم       عدة زيادي از ايلات تركمان ساكن در قزل
) 9/546ج:  1386اثيـر،   ؛ ابـن 638 ـ ـ 641، 660، 778، 565 : 1374بيهقي، . (حاصله نصيبي يابند

، موج سوم مهاجرت تركمانان نيز بـا موفقيـت   بيگ چغريبدين ترتيب، با حمايت و مديريت 
النهر مانـده و مايـل بـه مهـاجرت بودنـد بـه        انجام شد و بخش اعظم تركماناني كه در ماوراء

  . خراسان منتقل شدند و تنها بخش كمي از آنها در قزل قوم باقي ماندند
  

  نان شمال خراسانبرخورد تركمانان با ساك
هـا و احشـام خـود عرصـه را بـر       ايلات تركمان، پس از استقرار در شمال خراسان، بـا دام 

آنها براي تأمين مايحتاج زنـدگي خـود بـه    . كشاورزان، شهرنشينان و حتي تجار تنگ كردند
اعم از شـهري، روسـتايي،   (نشين منطقه  زور متوسل شدند و با اعمال فشار بر ساكنان يكجا

بـه طـرق مختلـف مـواد مـورد نيـاز خـود را        ) ور، و جـز آن  ورز، تاجر، دام دار، پيشهكشا
سابقة آنها چنان تأثيري در اذهان مردم منطقه به جاي نهاد كه از آن پس  رفتار بي. گرفتند مي

  ) 170: 1367منور،  بن محمد. (در ادبيات منطقه جاي باز كرد» تركمانان تاز «اصطلاح 
. اند ساخته  را منعكس» تركمانان تازي«ها يا ابعادي از جريان وسيعِ  هريك از منابع بخش

درازي  فســاد و دســت«فقــط بــا اصــطلاح مــبهم ) 433، 428، 426، 415: 1363( گرديــزي
  عبـدالغافر فارسـي  . كنـد  يـاد مـي  » ناليدن مـردم خراسـان از فسـاد تركمانـان    «يا » تركمانان

: ق1386(اثيـر   ابـن . تن آنهـا خبـر داده اسـت   گـرف  گري، كشتار و اسير از غارت) 22: 1361(
نمودند و شهرها  كردند و غارت مي فساد مي «معتقد است كه تركمانان در خراسان ) 9/457ج

بيهقـي نيـز در جاهـاي متعـدد روايـات       ابوالفضـل » .گرفتنـد  ساختند و اسير مي را ويران مي
او در . را روشـن كـرده اسـت    تري از اين فسـاد  باره آورده و ابعاد گسترده اين تري در مفصل
: 1374بيهقـي،   (» ...كردن، كشتن، و سـوختن   عادت ايشان است از مثله... «جا آورده كه  يك
تركمانان «  ...زدن  شتن و گردنغارت و مثله و ك« از) 729: 1374بيهقي، (و باري ديگر) 700

 از اين قـوم خراسان در معلوم است كه آنچه امروز «: است خبر داده و در جايي ديگر آورده
داشـتن، چنـان    كردن و زنان حرمَ مسلمانان را به حـلال  كشتن و مثله رود از فساد و مردم مي

اين ) 772: 1374بيهقي، (» .اند و در تواريخ نيامده است سال نشان نداده است كه در اين صد
  . است تري از رفتارهاي خشن تركمانان در خراسان ابعاد جديد و وسيع رروايات بيانگ
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دسـت و   در جاي ديگر، با نقـل خبـرِ حركـت پيـرزن يـك     ) 790ـ  791 :1374(بيهقي 
تري از چپـاول تركمانـان    پاي ماوراءالنهري به سوي خراسان، اطلاعات تازه چشم و يك يك

  : بر اساس اين گزارش آن پيرزن گفت. دهد در خراسان به دست مي
بيهقـي،  . (نند من نيز بيامدم تا لختـي ببـرم  ك هاي خراسان از زير زمين بيرون مي شنودم گنج

  ) 790  ـ 791: 1374
اين روايت شايد بدين صورت چندان مفهوم و ملموس نباشد، امـا اگـر در نظـر آورده    

به خراسان تاختند و » غزها«ها حدود يك قرن و نيم بعد، با نام  شود كه بقاياي همين تركمن
ظهيـري نيشـابوري   كديگر، و مقايسه آنچـه كـه   با توجه به اشتراك نژادي اين دو گروه با ي

ها روايت كرده، بتوان فهم بهتـري از ايـن    دربارة عملكرد غزها و رفتار تركمن) 50: 1332(
هـا،   بيانگر آن است كه تركمانان سلجوقي نيز به تخريب ساختمان  اين قياس. روايت داشت

بار مربوط به آن، پيرزن ماوراءالنهري اند كه انتشار اخ ها پرداخته كشيدن دفينه ديوارها و بيرون
بـه خرابـي شـهرها، توسـط      راجـع  اثيـر  ابنبدين ترتيب روايت . را نيز به هوس انداخته بود
  . شود تركمانان، نيز فهميده مي
دربارة اعمال تركمانـان سـلجوقي پـيش از    ) 11:ق1318( كاتب عمادتوصيف زيبايي كه 

اري است كه در عين اختصـار، معـاني بلنـدي را    ورود به بغداد آورده در حقيقت در شاهو
از مجموع اين روايات معلوم . تاز تركمانان را نشان دهد و تواند عمق تاخت واجد بوده و مي

  . كه تركمانان در آغاز ورود به خراسان، با اهالي آن برخورد بسيار خشني داشتندشود  مي
شـهرهاي  (واحه آخـال و اتـك    كه تركمانان در نواحي شمال خراسان در با توجه به آن
، بديهي است كه بيش از هر چيز و )415: 1363گرديزي، (مستقر بودند ) نسا، ابيورد و فراوه

حال بايد ديد كه آيا نواحي ديگر . هر جا، اين نواحي مورد حمله قرار گفتند و آسيب ديدند
تـاراج و چپـاول    در اين صورت، دامنه اين. خراسان نيز مورد تاخت و تاز آنها قرار گرفت

ها از غرب بـه دهسـتان و    تازي به گفتة مورخان دامنة اين تركمان. رسيد تركمانان به كجا مي
و چغانيان  اطراف مرو، گوزگانان، بلخ، ترمذ  ، از شرق تا)602: 1374 بيهقي،(اطراف گرگان 

ز جنوب و ا) 4/248ج: 1339؛ ميرخواند، 750، 650، 568، 566، 513ـ  514: 1374بيهقي، (
و جنوب غرب اطراف سرخس، توس، نيشابور، سبزوار و اسفراين تا حدود هـرات و فـراه   

و گـاهي  ) 273، 268: 1317فندق،  ؛ ابن25: 1361؛ عبدالغافر فارسي، 426: 1363گرديزي، (
به اين ترتيب پيدا است كـه هـر   ) 364: 1318 تاريخ سيستان،. (رسيد حتي تا سيستان نيز مي

  . ن مورد تعرض تركمانان بوده استچهار ربع خراسا
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  ها  نقش مذهب و پيشوايان مذهبي در مهار تركمانان تازي
بدين لحاظ . كه گفته شد، ايلات تركمان به آيين اسلام گرويده و ظاهراً مسلمان بودند چنان

در . جاي تأمل است كه آيا اين اشتراك مذهب، بر كيفيت رفتارهاي تركمانان تأثيري داشت
) 92ــ   91: 1993( فضـلان  ابـن اما با توجه به آنچـه كـه   . ، اين تأثير چگونه بوداين صورت

پذيري آنها  درمورد پيشينة اين ايلات روايت كرده و همچنين دقت نظر او درباره شيوة اسلام
رسـد   شد، به نظر مـي  ايل انجام مي) يا خان(كه معمولاً به صورت ايلي و به تبعيت از رئيس

عمق جان و دل آنان نفوذ نيافته و در حد اقرار زباني بوده و در اعمال و  كه تعاليم اسلام در
اما  1.دانستند چيزي نمي» بر زبان راندن شهادتين«لذا از اسلام جز . رفتار آنان مؤثر نيفتاده بود

ويـژه پيشـوايان مـذهبي     همين آشنايي سطحي با اسلام، فرصتي در اختيار مردم خراسان، به
هـاي   ء و در رأس آنان خليفة عباسي قرار داد تا با تأكيد بـر اشـتراك آمـوزه   يعني علما، فقها
  . هاي آنها را تلطيف كنند رفتاري و بد  ها مذهبي، خشونت

تـوجهي و غفلـت سـلطان مسـعود زمينـة اسـتيلاي تركمانـان         از سوي ديگر، وقتي بي
كه  چنان. توسل شدندسلجوقي را بر خراسان فراهم كرد، مردم به پيشوايان مذهبي و فقيهان م

و فرار او از مرو، تركمانان مـرو را محاصـره    سباشيم بعد از شكست 1037/ق428در سال 
مردم شهر، بيش از هفت ماه به اميد رسيدن امداد از سلطان غزنوي، مقاومت كردند، . كردند

بر اشـتراك   فقيهان نيز با تأكيد. اما چون از رسيدن اين قوا مأيوس شدند، به فقهاء پناه بردند
كردند از خشونت تركمانان بكاهنـد و   كردن وظيفة حكمران مسلمان، سعي مذهب و گوشزد
، با طغرل عهـد  »مشروط بر آنكه ضرري از لشكريان به رعايا نرسد«سپس . آنها را آرام كنند

  ) 4/250ج : 1339ميرخواند، . (و ميثاق بستند و شهر را به سلجوقيان تحويل دادند
كـردن   است اين پيشوايان مذهبي با تأكيد بر دو نكته اساسي سـعي در آرام  كه پيدا چنان
يكي اشتراك مذهبي با اهالي خراسان و در نتيجه ناپسندي تعرض به جان، : ها دارند تركمن

بـودن سـلاجقه و يـادآوري     كيشان در اسلام، و ديگر تأكيـد بـر حكمـران    مال و ناموس هم
هـا از تعـرض بـه مـردم نهـي       در نتيجة آنها، تركمنكه . وظايف و شرايط حكمران مسلمان

هاي سلجوقي نيز راه مـذاكره را آموختنـد و پـس از تصـرف      از اين پس، تركمن . شدند مي
سرخس و توس وقتي به نيشـابور نزديـك شـدند، سـفيري نـزد مـردم شـهر فرسـتادند و         

 ـ» هزاهز در مردم شـهر افتـاد  «با ورود سفير . درخواست تسليم كردند دفـاعي شـهر    يو از ب
پس از مشورت، سرانجام با . پيشواي حنفي نيشابور رفتند قاضي صاعدبيمناك شدند و نزد 

تذكر ناپايداري قدرت و تأكيد بر وجود معاد و لزوم رسيدگي به اعمال دنيـوي در محكمـه   
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سپس با اشاره به آه مظلومـان در سـحرگاه،   . عدل الهي، كوشيدند تا سلجوقيان را آرام كنند
بر اين امام  علاوه) 730ـ  729:  1374 بيهقي،. (ام ايزدي را ضامن اجراي تعهدات دانستندانتق

پوژگان نيز به خـاطر آزردگـي از غزنويـان، بـه سـلجوقيان       موفق، پيشواي شافعيان و سالار
پيوسته و سعي كردند تا با تلطيف خشـونت و القـاي مفـاهيم مـدني، از آنهـا فرمانروايـاني       

  )731: 1374 بيهقي،. (واسطة آنها از حكومت غزنوي انتقام بگيرند به مطلوب بسازند تا
اضـطراب و  «به نيشابور و جلوس او بر تخت مسعود، در حالي كـه   طغرلبعد از ورود 

به ديـدار او رفـت و بـا     قاضي صاعد) 15: 1332 ظهيري،(» در مردم شهر افتاد  انقلابي تمام
د او را مورد خطاب قرار داد و بار ديگر با تأكيد همان رويكردي كه در پيغام نخست گفته بو

        بر شومي ستمگري، نزديكي انتقـام ايـزدي و لـزوم دادگـري حاكمـان و رسـيدگي بـه داد
ها بكاهد و مهرباني آنهـا را نسـبت بـه مـردم شـهر       مظلومان، سعي كرد از خشونت تركمن

كـه رهبـر معنـوي     االله م بـامر القائدر اين زمان خليفة عباسي، ) 732: 1374 بيهقي،. (برانگيزد
را مأمور كرد تا ضمن ابلاغِ پيغام خليفه به طغرل،   محمد المأموني بن االله ةهبجهان اسلام بود، 

به تخويف و تهديد نصيحت ايشان كرده كه با بندگان خدا گستاخ نباشيد و ولايت خراب «
  ) 18: 1332ظهيري، (» .نكنيد و از قانون نصفت و عدالت مگذريد

اين دوره به جز مذاهب رسمي، جريان مذهبي تصوف نيـز بسـيار قدرتمنـد بـود و     در 
تعداد قابل توجهي خانقاه در شهرهاي مختلف خراسان وجود داشت كه بـر اسـاس اسـناد    

جـا   به دلايلي كه در ايـن . بود ابوسعيد ابوالخيرترينِ آنها، خانقاه  ترين ومعروف موجود، مهم
: 1367منـور،   بـن  محمـد . (اند وقي تحت نفوذ صوفيه بودهجاي بحث آن نيست، اميران سلج

تصـوف و مشـايخ صـوفيان بيشـترين تـأثير را در تلطيـف       ) 232: 1365؛ فراي، 156، 116
  . دار بودند رفتارهاي تركمانان عهده

پس از غلبه بر نيشـابور در سـال   ها تأثير گذارد كه  اين تذكرات مذهبي چنان بر تركمن
افتـاده بـود، بـرخلاف    » اضطراب و انقلابي تمام در مردم شـهر «ه حالي ك م در1038/ق429
هيچكس را با سـكاّن و متوطنـان شـهر و رعايـا     «هاي سابق، به مردم اعلان كردند كه  رفتار

  ،طغـرل ، بـه دسـتور   بيگ چغريبعد از غلبه بر مرو نيز  ) 15: 1332ظهيري، (» .كاري نيست
هـا بـه اطـراف و     ر فرمان داد و اسـتمالت نامـه  به عمارت ضياع و عقا«پس از تعيين عمال، 

اكناف ممالك خراسان نوشت تا مردمي كه از آن ولايت جدا شده بودند، به ولايت خويش 
قصـد غـارت    تگـين  چغـري   اندكي بعد نيز) 4/250 ج: 1339 ميرخواند،(» .مراجعت نمودند

تهديد كرد كه يا خود  نيشابور را كرد، اما وقتي طغرل مانع او شد، كاردي در دست گرفت و
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و   با كمك سالار پوژگان مبلغي به وي داد طغرللذا . كشد يا بايد نيشابور را غارت كند را مي
؛ 18: 1332ظهيـري نيشـابوري،   . (كه از فكر غارت نيشابور منصـرف شـود   2او را قانع كرد

  ) 9/458ج  :1386اثير،  ابن
  

  نتايج حملات تركمانان سلجوقي به خراسان 
ها، به صورت وسيع يا بـه عبـارت    جايي گروهي از انسان ت تركمانان، به عنوان جابهمهاجر
اي اجتمـاعي   گرفتة يك ناحيه، پديـده  تر ورود يك قوم جديد در بافت اجتماعي شكل دقيق

صـورت آرام   جايي به كه پيداست اين جابه البته چنان. است كه نتايج خاص خود را نيز دارد
ويـژه اقتصـاد    لذا كلية شئون زندگي اجتمـاعي، بـه    و تاراج همراه بود،هم رخ نداد و با قتل 

ويـژه بعـد از    تازيِ ايـن تركمانـان در خراسـان، بـه     تركمانان. تأثير قرار داد خراسان را تحت
، چنان اوضاع سياسي اجتماعي آن ايالت را )م1031/ق422سال(به سلطنت  مسعودجلوس 

  .ناميـده شـد  » دوران فتـرت «در منـابع   عودمس ـ سـلطان آشفته كرد كه يـك دهـه حكومـت    
؛ بيهقـي،  79: 1317فنـدق،   ؛ ابـن 159: 1367،  منـور  بن ؛ محمد37  :1361عبدالغافرالفارسي، (

شـماري را در پـي    اقتصـادي بـي   ـ ـ اين دوران آشفتگي، نتايج اجتماعي) 566، 556: 1374
  :بندي كرد توان آنها را به صورت ذيل دسته داشت كه مي

  
  سازي نظام اداري غزنوي در خراسان كارآمد نا. 1

تـازي در خراسـان    ناكارآمد ساختن سيستم اداري غزنوي نخستين نتيجة نامطلوب تركمانـان 
هاي درباري و حوادث غزنين،  پس از دستيابي به قدرت، در عياشي مسعود، سطاناگرچه   .بود

و در نتيجـه، در زمـان او    هند و گرگان غرق و از خراسان غافل شد يا خود را بـه تغافـل زد  
 شد دست عمال و كارگزاران حكومتي در جان و مال اهالي بازگذاشته) همچون عهد پدرش(
هاي تركمانان  درازدستي. ، نبايد از نقش تركمانان در اين رابطه غافل شد)531 :1374 بيهقي،(

 ـ فرصت و توان لازم را براي نظارتمشغولي دربار غزنه از اين قضيه،  و دل ر اعمـال حكـّام   ب
بنـابراين   3.خراسان و رسـيدگي بـه شـكايات دادخواهـان ايـن منطقـه، از آن دربـار گرفـت        

، به اهالي خراسان به ظلم و تعدي پرداخت معتزّ بن الدين سوري سيفديوان خراسان،  صاحب
هاي سنگين، هداياي مجلـّل بـه دربـار     و براي سرپوش گذاري بر اعمال خود، با اخذ ماليات

 بيهقـي، (م هـداياي بسـيار فرسـتاد    1031/ق422كه در جشن مهرگان سـال   ستاد؛ چنانفر مي
م، هدايايي گزاف بـه مبلـغ   1034/ق 425و سه سال بعد نيز، در جشن مهرگان   )359: 1374
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  ـ ـ كه بيهقي هم اشاره كرده چنان ـ ، و البته)530 :1374 بيهقي،(چهار ميليون درهم ارسال كرد 
. فـراهم آورده باشـد   بهاي آزار و شكنجه قاطبة اهـالي خراسـان   به  اف رابايستي اين مبالغ گز

، پـدر  ابوالحسن بنـدار ظالمانه را در برخورد او با  اي از اين رفتار نمونه) 530 :1374 بيهقي،(
هايي كه  رغم همة اعتراضـ  به) 82ـ  78: 1317 فندق، ابن. (توان يافت مي الملك خواجه نظام

، او را تنبيه و عـزل  )530: 1374بيهقي، (به عملكرد سوري داشتند  ن نسبتدرباريان و اطرافيا
نكرد و همين امر ماية رنجش خاطر بسياري از افـراد از جملـه سـالار پوژگـان و در نتيجـه      

) 731 ،531 :1374 بيهقـي، .(گرداني آنها از حكومت غزنوي و پيوستن به تركمانان شـد  روي
در تشـريح چگـونگي دلجـويي وزيـر غزنـوي از      ) 83 :1317( فنـدق  ابـن كـه از گفتـة    چنان

تـوجهي دربـار غزنـوي بـه شـكايات       آيد، يكي از علل اصلي ايـن بـي   مي بر ابوالحسن بندار
  .دادخواهان و تاخت و تاز تركمانان بود كه دربار غزنه را به فلج كرده بود

هـاي   از اعمـال نظـارت بـر خراسـان، بـه گـروه       مسـعود  سلطاناز سويي ديگر ناتوانيِ 
طلب فرصت داد تا مردم نواحي پيرامـون را قتـل و غـارت، در نتيجـه بـه       اجتماعي آشوب

،  اثيـر  ؛ ابـن 554  ـ 550 :1374بيهقي، . (اضعاف و نابسامانيِ اجتماعي در خراسان كمك كنند
  ) 435ـ  9/434ج: 1386
هـا و همچنـين ايـلات تركمـان جريـان داشـت،        كه تاخت و تازهاي اين گروه حالي در
و كارگزارانش نيز به جاي دفاع از مردم خراسان، به اتهام همراهي با تركمانان  مسعود سلطان

فنـدق،   ابـن  . (به آزار و شكنجة مردم پرداختند و به اين فضاي رعب و وحشت دامن زدنـد 
وقتي مسعود بعد از غلبة اولية سلجوقيان بر نيشابور و هرات  )8: 1933؛ حسيني،273: 1317

ها حركت كرد، نخست به هرات رفت  گيري اين شهر پس باز براي ق،430يقعدةو مرو، در ذ
از هرات و نواحي آن و بادغيس و گنج روستا و هر كجا دست رسيد، به هزار هزار دينار «و 

و ...  برات نبشتند لشكر را و به عنف بستدند بهانة آنكه با تركمانـان چـرا موافقـت كردنـد    
سـپس  ) 782: 1374 بيهقـي، ( ».و ديگران بگريخته بودند اعيان هرات چون بوالحسن علوي

كرد و در قلعة پيشاور زنداني كـرد   ، نايب بريد هرات، را دستگيرحاتمي بوالفتحدستور داد تا 
: 1374 بيهقـي، (، عامل هرات را به جرم استقبال از تركمانان به قتل رسـاند  بوطلحة شبليو 

جا به او خبر دادنـد   در آن. اتك حركت كرداو سپس به سوي شمال خراسان و ناحية ) 783
در وقت قصد . مردمان باورد حصار خويش به تركمانان دادند و با ايشان مطابقت كردند«كه 

را پيش امير آوردند و بيشـتر ايشـان را   ) يان(و بس روزگاري نشد كه آن حصار. باورد كرد
در مسير خود بـه سـوي نبـرد    چند ماه بعد، ) 436 :1363گرديزي(» ... .بفرمود تا بكشتند و
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مردمان سرخس خراج نهادند و شهر حصار كردند امير بفرمود «دندانقان، به سرخس رفت، 
را ويـران كردنـد و مردمـان حصـار را بعضـي       حصار تا او را از حصار بيرون آوردند و آن

  )436: 1363 گرديزي،( ».بكشتند بعضي را دست ببريدند
 

  ناامني اجتماعي. 2
تاز زايل شد و هراس و بيم  و  تركمانان تازي، امنيت اجتماعي مناطق تحت تاختدر هنگامة 

هـا   كه اكثر افراد را يـاراي آن نبـود كـه بـه تنهـايي در راه      گرفت؛ چنان عمومي جامعه را فرا
افراد و عـابران را در ميـان راه متوقـف كـرده،      ، تركمانان)29: 1374 بيهقي،(مسافرت كنند 

از . سـاختند  كشتند يا پس از شكنجه و آزار رها مي ده و خودشان را نيز ميشان را ستان اموال
) 160 ـ ـ 159: 1367( منـور  بـن  محمـد و ) 84  ـ ـ 83:  تـا  بـي ( االله الدين لطـف  جمال حكايات 

آيد كه تركمانـان   مي كردن گندم در آسياب در حومة شهر ميهنه بر خصوص آسياب و آرد در
دادند كه كسـي را يـاراي آن    ن مردم را تحت فشار قرار ميبراي تأمين مواد غذايي خود چنا

ها، در محيط خارج از محوطة شهرها يا روسـتاها توقـف يـا تـردد      ويژه در شب نبود كه، به
زدن، و تعـرضّ   كردن، گردن موارد ديگري هم كه در بالا گفته شد، اعم از كشتن، مثله. كنند

تـازي   شديد و هـراس عمـومي از تركمانـان    تواند گوياي اين احساس ناامني به نواميس مي
با پيـر خـاركش در    ارسلان الب دربارة برخورد) 34: 1976( عديم ابنحتي روايتي كه . باشد

سنين كودكي او آورده، مبين آن است كه خشونت بدويه اين ايلات به حدي بود كه قتـل و  
تأمين مايحتاج، يكـي از  بر غارتگري آنها و تلاش براي  كشتار ساكنان بومي خراسان، علاوه

  . هاي تفريح و نشاط براي اين بدويان بود راه
كه  درحالي. ماعي گرفته شدامني، فرصت هرگونه فعاليتي از اقشار اجت در چنين فضاي نا

 فرادست، اشراف و ممتاز جامعه به چنين وضعيتي دچار شده بودند، معلوم است كهطبقات 
. تـر داشـتند   كردند، موقعيتي وخـيم  اقشار فرودست كه هميشه با مرگ دست و پنجه نرم مي

اين وضعيت به برخي افراد اجازه داد تا مايحتاج خود را با توسل به زور و با تهديـد مـردم   
در نتيجة چنين روندي اين افراد براي تحقق بهتر و بيشتر اهداف خود، در يـك  . تأمين كنند

چه عياران از قبل وجـود داشـتند، در    اگر. متحد شدند» عياران«تحت عنوان  گروه اجتماعي
رنـگ   طول دورة ساماني با برقراري توازن تقريبي و امنيت نسبي اجتماعي حضور آنـان كـم  

ولي در اين زمان، دوباره قشـر اجتمـاعي عيـاران احيـا      شود،  شده و در منابع از آنها ياد نمي
هاي شمالي خراسان، از نيشـابور و   و در تحولات شهر) 104ـ  104 :1386قناد زاده، (شدند 
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خصوص وجود  هاي منابع در متأسفانه اطلاعات و داده. توس و ابيورد نقش مهمي ايفاكردند
و حركات اين گروه، بيش از هر چيز معطوف به نيشابور است و از حضور و اقدامات آنهـا  

رسد كه از ابتداي  اما به نظر مي. نيست در ديگر شهرهاي خراسان اطلاعات زيادي در دست
فعال شدند و در ايـن  هاي خراسان حضور داشتند،  سلطنت مسعود، عياران كه در همه شهر

. زمان، براي رفع ظلم و در عين حال تأمين معاش خود به غارت و كشـتار مـردم پرداختنـد   
ر اعيان و اشـراف  طبيعي است كه چون مركز قدرت غزنويان در خراسان، نيشابور بود و اكث

بردند، يكي از اهداف اصلي اين عياران حملـه بـه نيشـابور و     آن زمان در نيشابور به سر مي
كــه عيــاران تــوس، ابيــورد و نــواحي مجــاور آن در ســال   گــرفتن امــوال اشــراف؛ چنــان

ــ   550 :1374 بيهقـي، . (به نيشابور تاختند سوريم، با اغتنام فرصت از غيبت 1034/ق425
 429بخشـي ديگـر از ايـن راهزنـان نيـز در سـال       ) 435ــ   9/434 ج: 1386اثيـر،   ؛ ابن554
م، بعد از غلبه سلجوقيان بر خراسان، همراه با تركمانـان بـه قتـل و غـارت مـردم      1038/ق

م به خراسان آمد وتركمانـان را بـه   1039/ق 430در سال  مسعود سلطانزماني كه . پرداختند
زن را نيز تعقيب كرد و آنهـا را كـه بـه بـالاي كـوهي، در      قراقوم عقب نشاند، اين گروه راه

) 464 ـ ـ 463/ 9 ج  :1386 اثيـر،  ابـن . (نزديكي توس، گريخته بودند، سـركوب و نـابود كـرد   
عياران نيشابور نيز بعد از دندانقان، با استفاده از ضعف عمال غزنوي، دوباره عرصه را براي 

طغـرل  امـا  . ز و غـارت امـوال مـردم پرداختنـد    هاي خود باز ديدند و به تاخت و تا فعاليت
م دوباره بر نيشابور مسلط شد، آنها را تأديب كرد 1040/ق 431كه در اواخر سال  سلجوقي

ايـن فضـاي   )  79ــ   78:  1386؛ پـاول،  483/ 9ج: 1386اثيـر،   ابـن . (و سر جاي خود نشاند
رصت داد كه با اسـتفاده  ف) ها كوفچ= قفص(نشين كوچ  نابسامان اجتماعي حتي به اقوام كوه

از آشفتگي اوضاع سياسي در اين زمان و شكست دولت غزنوي، حمله به نواحي شمالي و 
م محـدودة بيهـق را غـارت    1041/ق432مركزي خراسان را به قصد غارت آغاز و در سال 

  )108:  1317فندق،  ابن. (كنند
  

  ركود اقتصادي. 3
يكي : عاليت اقتصادي ساكنان محلي اثر گذاشتشدت بر ف ها، از دو جهت به تركمانان تازي

از طريق كاهش جمعيت و نابودي يا فرار نيروي كار خراسـان و ديگـر از طريـق كسـاد و     
  .هاي اقتصادي در آن ايالت رونقي فعاليت بي

در نتيجـة ايـن   . تازي، عدة زيادي از مردم خراسان به قتـل رسـيدند   در جريانِ تركمانان
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هـا   گـري  از آنجا كه اين كشتارها و غارت. شدت كاهش يافت ن بهكشتارها، جمعيت خراسا
هـا، مراتـع، مـزارع     ها و فضاهاي بين شهر و روستاها يعنـي در راه  معمولاً در صحراها، كوه

ها عمومـاً   داد و در اين مكان هاي واقع در حومة شهر و روستاها رخ مي كشاورزي و كارگاه
توان استنباط كرد كـه ايـن غـارت و كشـتار      كردند، مي يتردّد م افرادي كه توان كار داشتند،

به نيروي كار خراسان بود و در اين روند بخش قابل تـوجهي از نيـروي كـار     بيشتر معطوف
مانـدنِ   ترين نتيجة چنين امـري، بـاير   طبيعي  بديهي است كه. اقتصادي خراسان از ميان رفت

  . بوديجه ركود اقتصادي خراسان ر نتهاي صنعتي و د اراضي كشاورزي و تعطيلي كارگاه
تـرين شـيوة توليـد و محصـولات      كشاورزي اساس اقتصاد خراسان در آن زمـان و مهـم  

بر بودن  ترين مايحتاج و محصولات مورد استفاده مردم بودند و از سويي زمان كشاورزي مهم
نـد  حداقل چ(كشاورزي، در زمان كاشت محصول تا هنگام برداشت كه مدت زيادي   فعاليت

گرفت، از طرف ديگر اراضي كشاورزي همـه در حومـه و اطـراف شـهرها و      مي بر را در) ماه
روستاها قرار داشتند كه مورد محافظت نبودنـد، لـذا وقتـي امنيـت منطقـه از دسـت رفـت،        

تنهايي جرئـت حضـور در    شدت آسيب ديد، زيرا كشاورزان و روستاييان به كشاورزي نيز به
زراعي را نداشتند و به هنگام رسيدن محصول كسي را ياراي آن نبود مزارع و انجام عمليات 

لذا كشاورزان به . كه تركمانان را از تعرض و تصرف محصولات كشاورزي مذكور مانع شود
  . كردند الامكان خودداري مي لحاظ رعايت صرفة جاني و مالي از كشاورزي حتي

هاي نسا، ابيـورد، تـوس،   متأسفانه درخصوص وضعيت كشاورزي و كشاورزان در شهر
آورده است كه ) 268: 1317(فندق  ابناما . سرخس و مرو و جز آن خبري در دست نيست

سـال كسـي در    م به مدت هفـت 1038/ق 429م تا 1031/ ق422از سال ) بيهق(در سبزوار 
ض (بيرون از محوطة ديوارهاي شهر  كشـاورزي نكـرد و كشـاورزي شـهر و     ) خارج از ربـ

شده در محوطة ربضِ شهر  محدود و منحصر به كشاورزي انجامعمومي آن،  مين مايحتاجتأ
نسبت به ساير نقاط خراسـان نظيـر مـرو، سـرخس و     (از آنجا كه بيهق فاصلة بيشتري . بود

. فرمـا بـود   با تركمانان مستقر در حاشية قراقوم داشت، چنين وضعيتي بر آن حكـم ) نيشابور
بـر تصـرف    تركمانـان، عـلاوه  . بيشـتر بـوده باشـد   پس در آن نواحي شدت ايـن امـر بايـد    

محصولات كشاورزي، از دو طريق ديگر نيز به كشاورزي صدمه زدند و كشاورزان را تحت 
و ديگـر  خود در كشتزارها و مزارع منطقـه   هاي يكي از طريق چراندن دام: فشار قرار دادند

  .تصاحب و غارت چارپايان
اي حيوانـاتي   ر آن دوره استفاده از نيروي ماهيچهاز آنجا كه ابزار اصلي كار كشاورزي د
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هـايي نظيـر بـز و گوسـفند را در كنـار       چون گاو، اسب و الاغ بود و از طرفي پـرورش دام 
، در )لبنيـات، گوشـت  (كشاورزي، به عنوان يك كمك درآمد جهت تأمين نيازهاي خوراكي
ار كار كشاورزي را نيز از نظر داشتند، با غارت چارپايان علاوه بر تصاحب غذاي ايشان، ابز

زمان با اين مشـكلات، دو فتنـة ديگـر نيـز      البته بايد در نظر داشت كه هم. گرفتند ايشان مي
يكي خشكسالي طبيعي و به دنبال آن قحطي عام در بخش اعظم خراسان كه از : حادث شد

اورزيي كه در با وقوع اين حادثه، اندك كش) 810: 1374بيهقي، . (گرفت مرو تا بيهق را در بر
يعني ( شد نيز از ميان رفت و تأمين حداقل مايحتاج زندگي محدوده ربضِ شهرها انجام مي

  . گرفت با نهايت مشقت صورت مي) آرد و گندم
تازها چنان اوضاع اقتصادي كساد شد و كشاورزي از رونـق افتـاد    و در نتيجه اين تاخت

آن ولايت «تركمانان به نيشابور رفت، م بعد از شكست از 1037/ق428كه وقتي سباشي در 
» را چون زلف بتان پريشان و مانند چشم خوبان خراب يافت و به عليق چارپايان فرومانـده 

حتـي نتوانسـت مايحتـاج يـك     ) 7: 1933(حسـيني  و به گفتـة  ) 4/249: 1339ميرخواند، (
د از نيشابور در سال نيز در جريان بازديد خو بيهقي. روز سپاه خود را در آنجا پيدا كند شبانه

نيشابور اين بار نه چنان بود كه ديده بودم  كه همه خراب گشته بود «: م گويد1039/ 430ق
نيز در شـرح  ) 273، 268: 1317(فندق  ابن) 809: 1374 بيهقي،(» .مايه آباداني مانده و اندك

دانه «) ق429ا ت 422از (احوال مردم بيهق در اين ايام آورده كه در بيهق، در طول هفت سال 
از » قيمـت ضـياع بشـده   «همچنين با عبـارت  ) 809: 1374 بيهقي،(» .و كاه و گياه عزيز بود

  .هاي كشاورزي خبر داده است كاهش شديد قيمت زمين
شدت آسيب ديـد و از رونـق    تاز تركمانان در خراسان، كشاورزي به بنابراين با تاخت و

قيمـت   بيهقيپيدا كرد كه به گزارش   چنان تنزلّ  هاي كشاورزي افتاد و قيمت مزارع و زمين
تـرين اراضـي    كه جزء مرغوب  ـ  وار زمينِ كشاورزي از منطقي محمدآباد نيشابور يك جفت

به يك هزار تـا سـه هـزار درهـم      مسعودكشاورزي در نيشابور بود و كه در اوايل سلطنت 
ندانقان بـه ايـن قيمـت هـم     به حد يك من گندم تنزل پيدا كرد و پس از جنگ د ـ رسيد مي

با سپاه خود  مسعود سلطانهمچنين وقتي كه ) 810ـ  811: 1374بيهقي، . (خريداري نداشت
بيهقـي،  (شد  به سوي دندانقان رفت، در طوس كشاورزي وجود نداشت و غلاتّ يافت نمي

چنـدان  «همين وضعيت ادامـة داشـت و    و در ادامه مسير، در راه سرخس نيز ) 817 : 1374
علفـي و   توه ماندنـد از بـي  ور بيفتاد از مردم كه آن را اندازه نبود و مردم همه غمـي و س ـ ست

  )817: 1374بيهقي،( .)گرسنگي
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بـا توجـه بـه عبـور جـادة      هاي اقتصادي اهالي خراسان بود كه  تجارت از ديگر فعاليت
ت يكـي از  كه دانسته اس خراسان، تأثير بسياري در اقتصاد اين منطقه داشت؛ چنانابريشم از 

ها و وجود امكانـات رفـاهي بـراي مسـافران و      ضروريات رونق و رشد تجارت، امنيت راه
شد و به شكوفايي تجـارت   عابران است كه در قرون نخستين در خراسان به وفور يافت مي

ويژه در نواحي خـارج   تاز تركمانان، در دهه سوم قرن پنجم قمري، به و اما با تاخت. انجاميد
ها و روستاها، چنان امنيت آنها را زايـل شـد كـه بـه      رها و در فاصلة ميان شهراز حصار شه

  . ها تعطيل شد راه ها بسته و تردد قافله) 7: 1933( حسينيگفتة 
هاي اقتصادي خراسان بود كه شـمار قابـل تـوجهي از اهـالي      دامپروري از ديگر فعاليت

ساكنان نواحي شمال و شـمال  . بودمنطقه را به خود مشغول داشت و ممر تأمين معاش آنها 
ــ   هاي هنـدو  هاي غني موجود در دامنة كوه گيري از مراتع و چراگاه شرقي خراسان، با بهره

هاي اطـراف   همچنين برخي قبايل عربي در بيابان. داغ، به اين امر اشتغال داشتند كوش و كپه
كـه امـروزه    چنـان . جيحون در نزديكي مرو، بلخ و تخارستان به پرورش شتر مشغول بودند

تـرين   گل، كه در مراتع موجود در هندوكوش پرورش مي يافت، جزء مرغـوب  گوسپند قره
بيانگر آن است كه در زمان گذشته نيز گوسـپندان ايـن   ) 514: 1374 (ها بود، اشارة بيهقي دام

 چه شغل اصلي مردم خراسان كشاورزي بود، اما اگر. اند ناحيه مرغوب بوده و خريدار داشته
داد تـا بـه عنـوان فعـاليتي جنبـي بـه        اي فرصـت مـي   اين موقعيت خوب چراگاهي به عده

دار، دهقانـان   كه حتي اشراف زمين چنان) 110:  1367منور،  بن محمد. (دامپروري نيز بپردازند
و ديوانيان و كارگزاران حكومتي گوسـپنداني در تملـك داشـته و بـا اسـتخدام چوپانـان و       

. پرداختنـد  از آنها، از اين ممر به سرمايه گـذاري و كسـب درآمـد مـي    شبانان براي مراقبت 
  )513: 1374 بيهقي،(

شدت  با غلبه تركمانان بر خراسان و به ويژه علاقه آنها به غارت چارپايان، اين فعاليت به
ها و احشام به دست تركمانان غارت شـد و يـا    آسيب ديد و بخش قابل توجهي از اين گله

در نتيجه . از بيم غارت، آنها را فروختند و از اين فعاليت دست برداشتند صاحبان گوسپندان
حتي ناياب شد؛  شدت گران شده و در آستانه غلبه تركمانان بر خراسان، قيمت گوشت نيز به

تا  422از  (سالة تركمانان  پس از تشريح غارت هفت) 268: 1317(فندق  ابنكه به گفتة  چنان
از هفـت  ــ   هق در اين هفت سال گوشت گوسفند نخوردند و بعدگويد كه مردم بي) ق429
از اين روايت . دست آورد، آن را قرباني و بين مردم تقسيم كرد اي به بره خواجه بوسعيدسال 
  . ستنباط كردا  به دامپروري و دامپروران خراسان وارد شده اي كه   توان ميزان آسيب و لطمه مي
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ي كشاورزي كه قحطي نيز به آن افزوده، تأمين مايحتاج با با كساد بازار و تجارت و ويران
هـاي وارده بـر    رو شد و گراني به حد غايت رسيد؛ بـدين معنـي كـه آسـيب     دشواري روبه

هاي اقتصادي اهالي خراسان، تنـزل شـديد ارزش پـول و افـزايش تـورم را در پـي        فعاليت
ن ايالت حتي قادر به تـأمينِ  اين وضعيت چنان بر اقتصاد خراسان اثر گذاشت كه اي. داشت

افزون ) 79: 1317فندق،  ابن(» .شكست مال خراج فرو«ماليات مقرره به دربار غزنوي نبود و 
م در 1039/ق430، با افـزايش تـورم و گرانـي در سـال     )809: 1374(بيهقي بر اين به گفتة 

ايـن  . بود» آمده درم به دانگي باز«رسيده و » مني نان به سه درم«، )كرسي خراسان(نيشابور 
چند ماه بعد كه . بدان معني است كه ارزش واقعي پول به اندازة يك ششم سقوط كرده بود

مني نان بـه سـيزده   «قيمت  رفت، در طوس با سپاه خود به سوي دندانقان مي مسعود سلطان
م، اين تورم به 1040 /ق431با شكست دندانقان در رمضان. رسيد)  817 :1374  بيهقي،(» درم

كه قيمت هر من نان در آن شـهر نيـز بـه سـيزده درهـم رسـيده و        يشابور هم رسيد، چنانن
شـدند، بـه سـه درهـم      اجناسي را كه قبل از جنگ دندانقان يك دينار خريد و فـروش مـي  

اين مطالب به وضوح بيانگر سقوط ارزش پول و افزايش ) 812: 1374 بيهقي،. (فروختند مي
  .تورم و گراني است

  
  در بافت جمعيتي خراسانتغيير . 4

اجتماعي جامعة خراسان از ديگر نتايج مهاجرت تركمانان بـه   ـ تغيير اساسي در بافت قومي
تـازي،    امني اجتماعي و تخريب وضعيت اقتصادي خراسان بر اثر تركمانان با نا. خراسان بود

  بيهقـي ة بـه گفت ـ . تورم و قحطي عدة زيادي از اهالي خراسان كشته شـده و از بـين رفتنـد   
در . »چنين قحط ياد نداشتند و بسيار مردم بمرد لشكري و رعيت«در نيشابور ) 810: 1374(

فقط سه درهم قيمت داشـت، دهقانـان و    كه هر من نان  م در حالي1039/ق430اواخر سال 
)  809: 1374بيهقي، (بودند » از گرسنگي بيشي با عيال  و فرزندان بمرده«كدخدايان نيشابور 

وجود آمد و قيمت هر من نـان   حطي و گراني وحشتناكي كه پس از جنگ دندانقان بهو با ق
: 1374بيهقـي،  (» .و نـواحي بمـرد  ] نيشـابور [ بيشتر از مردم شهر«را به سيزده درهم رساند، 

مردم و ستورِ  «م 1040/ق 431خاطر كساد كشاورزي و نبود غلات در  در توس نيز به) 812
  )817: 1374، بيهقي(» .علفي بمرد بسيار از بي

روايـت  . تـر مهـاجرت كردنـد    در بردند، بـه نـواحي آرام   آن دسته از مردمي كه جان به
  ها بشـكافته  هاي خانه كدخدايان سقف«برخي از  كه  مبني بر اين) 809: 1374، بيهقي(بيهقي
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بـراين تعـداد قابـل     بنـا . ، مؤيد مهاجرت اين كدخدايان به نواحي ديگر اسـت »و بفروخته 
  وجهي از اهــالي خراســان بــه نــواحي مجــاور نظيــر مــاوراءالنهر، هنــد، غزنــه و يــا بــهتــ

؛ 787: 1374 بيهقـي، . (مهـاجرت كردنـد   سوي غرب يعني عراق، شـام و مصـر و حجـاز   
: 1339 ؛ ميرخوانـد، 119  ، 37 :1361 الفارسي، ؛ عبدالغافر2/290 ج:  م1975/ق1375 سمعاني،

و غلبة تركمانان سلجوقي، جمع كثيري از ايـلات و   با تخلية سكنه بومي خراسان) 4/250
ويژه در نـواحي مرتعـي،    ، به به خراسان وارد شده و در نواحي مختلف آن طوايف تركمان 

مسـتقر شـدند و ايـن     ،هاي بلخان در شرق درياي مازندران و حاشية قراقوم و جنوب كوه
؛ 15 ـ ـ 17 :طين ماضـي منشـĤت سـلا  . (نشين تبديل كردنـد  نواحي را به يك ناحية تركمان

  ) 84، 81 ـ 82 : 1329جويني، 
  

  تخريب آثار تمدني و زندگي شهري . 5
جنگيدنـد و   كه گفته شد، تركمانان ايلاتي فقير بودند كه براي تأمين مايحتاج خود مـي  چنان

ها را به طمع كشف دفاين و ذخاير مردم  براي اين قضيه حتي ديوارها را خراب و ساختمان
هـا و   ها، كاخ چندان تقيد و دلبستگي به خانه.  كردند چادر و در بيابان زندگي مي ويران و در

پس از چنين مردمي ساخت . و حتي از آن گريزان بودند  زندگي در فضاي سربسته نداشتند
  . توان انتظار داشت بنا، ساختمان و يا حفظ و مرمت بناهاي قبلي را نمي

معيشتي مردم خراسـان بـا     ةوت سطح زندگي، شيودو عبارت در تاريخ بيهقي بيانگر تفا
كه او در شرح كوكبه و تشكيلات سادة دربـار سـلجوقيان    يكي آن: رؤساي جديدشان است

جـز محموديـان و مسـعوديان را نديـده     «در هنگام ورود به نيشابور آورده كه مردم نيشابور 
دهـد   كه خبـر مـي   يگر آند) 731: 1374 بيهقي،(» .خنديدند بودند، به آن تجمل و كوكبه مي

، مسـعود  سـلطان هاي كاخ  كردنِ فرش و سلجوقيان بعد از غلبه بر نيشابور، ضمن پاره طغرل
با دقت ) 809: 1374 بيهقي،. (براي اسبان و مراكب خود، در داخل كاخ، آخورهايي ساختند

تنباط كرد توان اس ها، مي هاي غارت تركمانان و تفتيش دفينه در اين روايات و توجه به شيوه
  .چه مقدار آسيب ديدزندگي مدني و آثار تمدني خراسان كه 

  
  رشد تقديرگرايي . 6

به منظور تحديد قدرت اشراف، تحـت عنـوان مبـارزه بـا      محمود سلطاناعمال سركوبگرانة 
به خراسان و ظلم و ستم عمال او به اهـالي   مسعود سلطانتوجهي  قرمطيان، و متعاقب آن بي
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بـه آنهـا    نسـبت  معتـز  بن الدين سوري سيفو در رأس آنها ) 332،  94، 157: 1349فرخي، (
  . تدريجاً مردم را دچار يأس كرد) 530ـ  533: 1374 بيهقي،(

غزنوي از امور خراسان و توجه او به فتوحات در هند و گرگـان،   مسعود سلطانغفلت 
از اقـدامات اصـلاحي   بزرگان و دهقانان خراسان را نيـز   اين قضيه. داين روند را تشديد كر

نياز و اسـتمداد   مأيوس ساخت و آنها را وادار كرد تا به سوي قراخانيان دست مسعود سلطان
ــ   731، 531: 1374 بيهقـي، . (دراز كنند و با ارسال نامه به ماوراءالنهر، با آنها متحّـد شـوند  

. منطقه سـلب كـرد  تازي نيز امنيت اجتماعي را به كليّ از آن  در همين زمان، تركمانان) 730
در مجموع اين شرايط به شيوع افكار تقديرگرايانه و جبرگرايي اجتماعي در خراسان منتهي 

استيلاي تركمانـان بـدوي كـه تـازه از     ) 4/252: 1339؛ ميرخواند، 772: 1374 بيهقي،. (شد
عقايد خرافي و اعتقاد بـه ارواح بـه توحيـد گرويـده بودنـد، و پيشـوايان صـوفي مسـلك         

  )158، 156: 1367 محمد بن منور،. (Ĥب آنان نيز به ترويج اين عقايد كمك كردم درويش
  
  گيري نتيجه
هاي سلجوقي در اثر تنگي چراخور و فشار ديگر ايـلات،در نيمـه دوم قـرن چهـارم      تركمن

برخـورداري از نيـروي ايليـاتي مقتـدر، آنهـا را بـه       . النهـر كـوچ كردنـد    بـه مـاوراء   هجري، 
مندي  به اميد بهره محمود غزنوي سلطاني قراخانيان وارد كرد و سرانجام هاي سياس بندي دسته

بر خشونت  علاوه. از اين نيروي نظامي ايلي، بخش قابل توجهي از آنها را به خراسان كوچاند
ذاتي، تعارض نوع و سطح معيشت اين ايلات بـا سـاكنان خراسـان باعـث نارضـايتي اهـل       

چند . ، آنها را به نقاط مختلف پراكنده كرد كشي ا لشكرب محمودخراسان شد و به همين خاطر 
النهـر، آنهـا را ناچـار بـه      ، حكمـران مـاوراء  تگـين  علـي سال بعد درگيري بقاياي تركمانان با 

رغم ناخرسندي سـلطان غزنـوي و    اجبار و به هاي سلجوقي به براين تركمن بنا. مهاجرت كرد
  . ن وارد و با مهاجران قبلي يكي شدند، از جيحون گذشته و به خراسا مخالفت صريح او

هـاي   هاي اين تركمانـان، بـه لشكركشـي    خشم سلطان غزنوي از اين قضيه و غارتگري
تمام به دفاع برخاستند، لـذا چنـد    ة پناه، با انگيز متعدد عليه آنها منجر شد ولي اين ايلات بي

در نتيجـة ايـن پيـروزي     .هم كوبيدند و بر خراسان مسلط شدند بار پياپي سپاه غزنوي را در
تفاوت نوع زنـدگي  . بقاياي ايلات تركمان نيز به خراسان آمدند و به فاتحان جديد پيوستند

تـوجهي غزنويـان،    زمان بـا برخـي مشـكلات طبيعـي و بـي      اين ايلات با بوميان منطقه، هم
، قطعـاً تـأثيرات شـايا تـوجهي در      طلـب  گسيختگي برخي اقشار اجتماعيِ هرج و مرج لگام
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امني اجتماعي، اختلال  توان به نا مي  اوضاع اجتماعي و اقتصادي منطقه داشت كه از آن ميان 
در تجارت، كشاورزي، و دامپروري، كشتار عدة زيادي از اهالي خراسان و مهاجرت جمعي 

   .ها در شمال خراسان اشاره كرد از آنها به نواحي ديگر و استقرار دائمي تركمن
  
  نوشت پي

  .166: 1365فراي، : باره، نك اين طلاع بيشتر دربراي ا .1
هـزار دينـار    ايـن مبلـغ را چهـل   ) 18: 1332( ظهيرالـدين نيشـابوري  ؛ و )9:ق1318( كاتب عماد. 2

  . آن را پانصد هزار درهم دانسته است) 751: 1374(اند، ولي بيهقي  نوشته
آرامـي سـران تركمـان در     نـا  از) 514ــ   513، 512، 510 جمله در صفحات از(جا  در چند بيهقي .3

: 1374(م خبـر داده، در جـاي ديگـر   1033/ق424 از رجب خراسان و قتل و غارت در آن ناحيه 
آوري ماليات را ذكر كـرده از جملـه قضـيه     به اعيان خراسان در جمع سوريظلم ) 531ـ  530

يح داده م توض ـ1034/ق 425ارسال هداياي فاخر و مجللّ سوري به دربار غزنـه را در رمضـان   
. شـود  رفـتن خراسـان مـي    او گويد كه ناتواني سوري از نظارت بر اوضاع باعث از دست. است

  )531، 558: 1374 بيهقي،(
  

  منابع 
: ، بيـروت 10و 9  ج ، تصـحيح كـارل يوهـانس تـورنبرگ،    التاريخ الكامل في  . )ق 1386(علي  اثير، عزالدين ابن

 .دارصادره

مطبعـة  : ، حيـدراباد الـدكن  التاريخ ملوك و الامم المنتظم في  . )ق1360 ـ  1357(علي  بن جوزي عبدالرحمن ابن
  .المعارف العثمانيهةدائر

: ، تحقيق احسـان عبـاس، بيـروت   الزمان الاعيان لأنباء ابناء وفيات .)1987( بكر  ابي بن محمد بن خلكّان، احمد ابن
  . دارصادر

ــوالفرج گريگوريــوس  ابــن ــاري .)1377(عبــري، اب   : ، ترجمــة عبدالمحمــد آيتــي، تهــرانالــدول خمختصــر ت
 .علمي و فرهنگي

الأب الدكتور  الأب إسحق أرمله، قدم له العربيه ، نقله الي تاريخ الزمان، )1976(عبري، ابوالفرج گريگوريوس  ابن
 . دارالمشرق: جان موريس فييه، بيروت

  مطبعـة الجمعيـة   : علـي سـويم، انقـره    ، تحقيـق تـاريخ حلـب   الطلب فـي  بغية .)1976( عديم ابوالقاسم عمـر  ابن
 . التاريخية التركيه

  . دار صادر: تحقيق الدكتور سامي الدهان، بيروترساله،  .)ق1413/ م1993(ابن فضلان، احمد 
  . كتابفروشي فروغي: ، تصحيح احمد بهمنيار، تهرانتاريخ بيهق . )1317(زيد  بن فندق بيهقي، ابوالحسن علي ابن
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 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان تحقيقات تاريخ اجتماعي، 

  .شركت سهامي چاپ :، تصحيح عباس اقبال و محمد قزويني، تهرانالكتبه عتبه .)1329( نالدي بجمنت ،جويني
 .علمي و فرهنگي:، تصحيح ايرج افشار، تهران مسالك و ممالك .)1368( محمد بن استخري، ابراهيم

  .توس: غفار حسيني، تهران ة، ترجمتاريخ تركهاي آسياي ميانه .)1376(و . و. بارتولد
  . اكبر فياض، تهران، نشر علم ، تصحيح عليتاريخ بيهقي .)1374(حسين  بن ضل محمدبيهقي، ابوالف
پژوهشـنامة  ، ترجمـة محسـن رحمتـي،    »نگاهي نو به استيلاي سلجوقيان بر نيشـاپور « .)1386( يورگن، پاول
  .92ـ  71صص ،7، سال دوم، شمارةتاريخ

، سال اول، پژوهشنامه تاريخ جمة محسن رحمتي،، ترفروپاشي امپراتوري اغوز يبغو .)1385(پريتساك، امليان 
  .40ـ  23 صص ،4شماره 

  .كلالة خاور :تصحيح محمدتقي بهار، تهران .)1318( تاريخ سيستان
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، تصحيح جعفر شعار، تهرانترجمة تاريخ يميني .)1354(ظفر  بن جرفادقاني ناصح

محمدرضـا شـفيعي    ، تصـحيح الخيـر  حالات و سخنان ابوسعيد ابي .) 1366(  الدين سعيد جمال ابي بن  االله لطف
 .آگاه :كدكني، تهران

: ، دو جلد در يـك مجلّـد، تهـران   طبقات ناصري، تصحيح عبدالحي حبيبي .)1363(جوزجاني، منهاج سراج 
 .دنياي كتاب

 .طهوري: تصحيح منوچهر ستوده، تهران .)1364(المغرب  الي المشرق حدود العالم من

 .نا بي: ، تصحيح محمد شفيع، لاهوراخبارالدوله السلجوقيه .)1933(حسيني، صدرالدين ابوالفوارس 

 .بريل :، تحقيق فان فلوتن، ليدنمفاتيح العلوم .)1968( احمد بن محمد ،خوارزمي

 .علمي: ، تصحيح محمد اقبال، تهرانالصدور و آية السرور راحة .)1363(سليمان  بن راوندي، علي

، ترجمة لطفـي الخـوري و ابـراهيم الـداقوقي،     السلاجقه؛ تاريخهم و حضارتهم .)1968(امارا تالبوت رايس ت
 .الارشاد  مطبعه: بغداد

 اقبال:، به كوشش بهمن كريمي، تهرانالتواريخ جامع .)1338(االله همداني، رشيدالدين  فضل

  .انجمن تاريخ ترك: ش، آنكارا، تصحيح احمد آت التواريخ جامع .)1960(االله همداني، رشيدالدين فضل

 .دارالجنان :، تحقيق عبداالله عمر البارودي، بيروت الانساب .)ق1409( محمد بن سعد عبدالكريم ابو ،سمعاني

 ، تحقيق منيـره نـاجي السـالم،   الكبير معجم التحبير في .)1975/ ق1375(محمد سمعاني، ابوسعدعبدالكريم يزد 
 .رشادمطبعة الا: بغداد المجلد الثاني،

  .حاجي طلايي: ، ترجمة آنا دردي عنصري، تهراناغوزها .)1380(سومر، فاروق 
  .خاور: كلالة: ، تصحيح اسماعيل افشار، تهرانسلجوقنامه .)1332(نيشابوري ظهيرالدين 

، اختيـار ابـراهيم الصـريفيني، تحقيـق     التـاريخ نيشـابور   السياق فـي  المنتخب من ).1361( عبدالغافر ،الفارسي
  .حوزه العلميه جماعه المدرسين في :اظم محمودي، قممحمدك

: علـي البنـداري، قـاهره    بـن  ، اختصره الفـتح الفطره ةالنصره و عصر ةزبد .)ق 1318(كاتب الاصفهاني، عمادالدين 
   .دارالكتب العربيه

  .علمي و فرهنگي: تهران بخارا دستاورد قرون وسطي، ترجمة محمود محمودي، .)1365(فراي، ريچارد 
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 1390سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان يقات تاريخ اجتماعي، تحق

  بنيـاد موقوفـات   : ، تهـران ، تصـحيح علـي آل داود  )السـتيني (العلـوم   جـامع  .)1382(عمر  بن زي، محمدخرراف
  .دكتر افشار
  .زوار: ، تهرانديوان اشعار، تصحيح محمد دبير سياقي .)1349( جولوغ بن علي ،فرخّي سيستاني

  108  ـ 93، صص 7، ش نامة تاريخ پژوهش ،»بررسي آيين عياِري در تاريخ ايران« .)1386(زاده، صديقه  قناد
: ، تصحيح معلم رفعـت، اسـتانبول  ديوان اللغات الترك .)ق1333 ـѧ  1335 (حسين  بن محمد بن كاشغري، محمود
 . مطبعه عامره

  : تصـحيح عبـدالحي حبيبـي، تهـران     .)مشهور به تـاريخ گرديـزي  ( الاخبار زينضحاك،  بن گرديزي، عبدالحي
 .دنياي كتاب

 . علمي و فرهنگي: عبدالحسين ميكده، تهران ة، ترجمامپراطوري صحرانوردان .)1368(گروسه رنه 

 .ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران ).1363(اس . كي. لمبتون، آن

  ، تصـحيح محمدرضـا شـفيعي كـدكني،     مقامـات شـيخ ابوسـعيد    اسرار التوحيـد فـي   .)1367(منور  بن محمد
 .آگاه: تهران

 .انتخاب مينورسكي، لندنمنتخبات طبايع الحيوان،  .)1942(الزمان طاهر مروزي، شرف

  .اميركبير: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانتاريخ گزيده .)1362(مستوفي قزويني، حمداالله 
 .2259 ـ 2257عكسي ش  ةدانشگاه تهران، نسخ ة، كتابخان)مكاتبات سلاطين ماضيه( منشĤت

 .ب 61، كتابخانة دانشكدة ادبيات، نسخة خطي شمارةخيرات تاريخ،  االله فضل بن موسوي، محمد

 .خيام ـ پيروز: ، تهرانروضه الصفا .)1339(خاوندشاه  بن ميرخواند محمد

عمـر، تصـحيح    بن زفر بن ابونصر قباوي، تلخيص محمدة ، ترجمتاريخ بخارا .)1351( جعفر بن محمد ،نرشخي
  .بنياد فرهنگ ايران :انمحمدتقي مدرس رضوي، تهر

 
 Bosworth.C.E, (1968). “The political and dynastic history of the  Iranian world”, iN: The 

Cambridge history of Iran, vol. 5, pp8-196 

Bosworth.C.E (1973). The ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran ,Beirut. 

Vol.1, pp 203-266 

Bosworth, E.C. (1984). “Saljukids”, Encyclopaedia of Islam, new edition Vol. 10, pp936-978. 

Bosworth, E.C. (1985). “ALI TIGIN” , Encyclopaedia Iranica , Vol. 1, pp887-889. 

Kafesoglu, ibrahim (1979),“SELCUKLULAR” , Islam Ansiklopedisi, Vol.11, pp353-416 . 

Sevim, A. and c.e. Bosworth, (1998). “The seljuqs and khwarazmshahs”, History Of Civilizations 

Of Central Asia, vol .2, Part one, edit by Asimov and  Bosworth, UNESCO Publishing, 1998. 

Pp145-176 

  



 

 


